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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

 آخر خط 

كنگو (قسمت اول)

 آن شب باران تندى گرفته بود. از 

ی
سای

مو
یا 

ایل

ابرهاى بزرگ سياه بالاى سر، باران 
شــلاقى مى باريــد و قطره هاى 
درشــت تــوى چاله هــا حباب 
مى زدند. بعد از اذان صبح بود كه 
پاهاى چكمه پوش، پاهاى برهنه را 
از روى سكوى چوبى كشان كشان 
آوردند. چند مرد بارانى پوش توى گل وشل 
تنگ هم ايستاده بودند كه زير دوتا چتر جا 
شوند. يكى از مردها كه روبه روى سكو بود 
دستش را بالا آورد و ســه دريچه يك باره با 
صداى خرررت باز شــدند و پاهاى برهنه از 
دريچه هــا آويزان مانــد. زنجيــر پابند به 
قوزك هاى برجسته حلقه شده بود. اول تند 
و با تشــنج لرزيدنــد. قطره هاى بــاران از 
ساق هاى استخوانى و لاغرشان شره مى كرد 
توى تاريكى، نورافكن زور نداشت محوطه را 
روشن كند. چند سرباز چراغ قوه گرفته بودند 
روى لرزش پاها كه خفيف تر شده بودند زير 
نور مرده، چند خط زرد از پاها شريد پايين و 
بين رگه هاى آب بــاران و زنگار پابندها گم 
شــد. باران هنوز سيل آســا مى باريد. انگار 

مى خواست تمام زمين را غرق كند.

 پرده اول

مرضيه خانــم، خريدهايــش را كه زمين 
گذاشت تا كليد بيندازد توى در، سر و كله 
دختر پيدا شد. امروز شــال سفيد انداخته 
بود و مثل دفعه هاى قبــل لبخند مى زد و 
با صداى گرمــش از فاصله چهارمترى بلند 
سلام داد و جلدى دوســه تا از كيسه هاى 
خريد را بغل زد و گفــت: «خودم كمكتون 
مى كنم» مرضيــه خانم فقــط آرام گفت: 

«سلام»
توى پله ها دختر شروع كرد. پرحرف بود و 
مرضيه خانم با اينكه كم محلى مى كرد اما 
دهانِ گرم دختر سمج را دوست داشت. روز 
اول بعد از نيم ساعت صحبت و كلنجار تازه 
لو داد كه از روزنامه آمده و مى خواهد درباره 
پرونده گزارش بنويســد. كلى وراجى كرده 
بود كه اســم نمى برد و نمى خواهد مرضيه 
خانم را اذيت كند. حالا هم بار سوم بود كه 
مى آمد و مرضيه خانــم وقتى نگاه كرد ديد 
وسط كيسه ها يك سر كرفس بزرگ هم توى 
بغل دختر است و مرتب فك مى زند. گفت: 
«ديروز رفته بودم ديــدن خونواده مرتضى 
ميرى. چه پــدر و مادر نازنينــى داره. اون 
بيچاره ها هم نمى خواستن كسى رو ببينن... 
خب بنده خداها حق دارن آبروشون مى ره و 
دوس نداشتن اصلا كسى بفهمه مرتضاشون 
چيكار كرده ولى بعد كه فهميدن مى خوام... 
هووووف...» نفســش بند آمده بود. مرضيه 
خانم يك آن برگشــت و توى چشــم هاى 
درشتش نگاه كرد. فكر كرد اين دختر چقدر 
به جلال مى آمد اگر جلالش بود. اگر ســن 
دختــر را ناديده مى گرفــت. «خدايا... اين 
پله ها... خلاصه ديدن قرار نيســت براشون 
بد بشه و گزارشــاى ديگه رو هم نشونشون 
دادم... آه... تا اعتمــاد كردن» مرضيه خانم 
رســيده بود به پاگرد و پشت در مكث كرد 
كه كليد در را از توى كيف پول قهوه اى اش 
بيرون بياورد. انگشت چرخاند توى كيف و 
تا كليد را پيدا كند، دختر هفت هشت جمله 
ديگر بلغور كرد كه حسابى با مادر مرتضى 
ميرى گرم گرفته و چطور شــده كه حتى 
ناهار هم آنجا مانده. مرضيه خانم كه كليد 
مى چرخاند دلش مى خواســت بگويد: كور 
خوندى اگر فكر كردى بــراى ناهار نگهت 
مى دارم... اما سكوت كرد و همان طور ساكت 
رفت روى ميز كوچك كنار بالكن نشســت 
كه نفس بگيرد. ظهر دختر براى ناهار ماند. 
خودش خواســت و مرضيــه خانم نفهميد 
چطور شد كه قبول كرد. شــايد چون ديد 
به يك آن خريدها را تــوى يخچال چيده و 
مثل فرفره شروع كرد به كمك توى كارهاى 

خانه. ديد كه چطور نمــك را توى آب حل 
كرد و تروفرز شيشه سركه سفيد را بى اينكه 
بپرســد توى كابينت بالاى گاز پيدا كرد و 
ريخــت روى برگ هاى انبوه و ســاقه هاى 
كلفت كرفس. بعد آن را آب كشيد و به چشم 
برهم زدنى داشــت براى بسته هاى كوچك 
كرفس خردشــده خورشتى، توى فريزر جا 

باز مى كرد.
مرضيه خانم دلش مرده بــود، با اين همه 
از ديــدن دختر گرم مى شــد. وقتى گفت: 
«دانشجو بود...» دختر چنان ذوق كرد كه 
با آســتين هاى بالازده نيمــه خيس آمد و 
روبه رويش نشســت و ضبط را روشن كرد. 
مرضيه خانم آرام انگشت هاى ميان سالش را 
تا روى ركوردر جلو برد و گفت: «ضبط نكن. 
فقط گوش بده» دختر اول دســت مرضيه 
خانم را گرفت. كمى فشــار داد. بعد دكمه 
ضبط را زد كه خاموش شــود و مرضيه ديد 
كه مثل آدم هاى پختــه لبخند به لب دارد. 
«درســش خوب بود. وام گرفته بوديم كه 
روى ماشينش كار كنه... همين پرايدى كه 
پاى ساختمونه. اون سفيده...» دختر گفت: 

«موقع رفتن مى تونم ازش عكس بگيرم؟»
«نمى دونم... نه نگير»

دختر چيزى نگفت. باز هم لبخند زد. مرضيه 
ادامه داد: «داشت با ماشــين كار مى كرد. 
خرجى خونه مى داد. ســرم جلــوى در و 
همسايه ها بالا بود كه پسرمو چطور بزرگ 
كرده ام. حالا دوســت دارم زمين دهن باز 
كنه و آب بشم. نباشم» دختر دست مرضيه 
خانم را گرفت. دستش گرم بود. مرضيه حس 
كرد از سه ماه قبل تا حالا يخ زده بود. دختر 
پرسيد: «پدرش چى شده؟» مرضيه گفت: 
«نيست... خونه رو گذاشته ام براى فروش. به 
يكى از بنگاه هاى چند محله اونورتر گفته ام 

برام بفروشه»
دختر گفت: «منم كمكتون مى كنم. قول 

مى دم بيام»
نيم ساعت بعد دختر گفت: «نظرتون چيه 
با هــم بريم تــوى ماشــين؟» مرضيه اول 
جواب نداد بعد كه دختــر دماغش را چين 
انداخت و توى چشــم هايش نــگاه كرد و 
گفت: «توروخــدا. دو دقيقه فقط» مرضيه 
نتوانســت رد كند. دو دقيقه بعد پله ها را با 
هم پايين رفتنــد. نزديكى هاى ظهر بود اما 
هوا همچنان ســوز خودش را داشت. يكى 
از چرخ هاى پرايد پنچر شــده بود و خاك 
گرفته در حاشيه جدول، متروك مانده بود. 
انگار هيچ كس آن حوالى زندگى نمى كرد. 

سكوت محض بود.
دختر دور ماشين چرخيد بعد دوتا دستش 
را دوطرف صورتش گذاشــت و دماغش را 
چسباند به شيشه ماشين. تويش را حسابى 
برانداز كرد. مرضيه دزدگير را كه زد دختر 
مثل برق رفت نشســت روى صندلى عقب. 
گفت: «شــمام بياين و در آن طرف را براى 
مرضيه باز كرد. توى ماشين كه آرام گرفتند 
مرضيه گفت: «بريم. نمى تونم اينجا بشينم» 
دختر يكهــو دزدگير را از دســت مرضيه 
بيرون كشــيد. گفت: «زن ها رو اينجا سوار 
مى كردن. يكى شون، مرتضى ميرى يا اون 
جعفر طيبى اين عقب جاى شما مى نشست 
يك هزارى هم دستش مى گرفت كه انگار 
مى خواد چند متر ديگه پياده بشــه» يكهو 
صداى قفل شدن درها مرضيه را از جا پراند. 
دختر نگاهش كرد. گفت: «آره همين جورى 
يهــو در قفل مى شــده و اونى كــه هزارى 
دستش بوده زن رو مى گرفته» دست هاى 
مرضيه هول داشت. مضطرب روى دسته در 
تقلا مى كرد كه پياده شود. دست ديگرش 
روى سينه اش بود. دختر دزدگير را زد و تا 
در باز شــد مرضيه خانم همانجا نيمى توى 
ماشــين و نيمى روى آســفالت خالى ظهر 
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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
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  پيام رسان:
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 اینفوگرافی

 محتواى اين اينفوگرافى با همكارى كارشناسان  دادسراى ناحيه 7 مشهدتهيه شده است.
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قربانيان تكرارى يك جرم سريالى
بررسی دلایلی که موجب گشوده شدن ۹۱۹۹ پرونده همسرآزاری در خراسان رضوی شده است

صــداى دعــوا و فريادهاى 
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توهين آميز از ســمت زن به را
شوهر و شوهر به زن در ميان 
ناله هــا و گريه هاى كودكى 
يك ساله از خانه اى روستايى 
در شهرستان راز و جرگلان 
در آخرين روزهاى مرداد ماه 
به گوش همسايه ها مى رسيد و همه با 
اين جمله كه «دعوا نمك زندگى است 
و به زودى آشتى مى كنند» خود را از 
مداخله منع مى كردند تا اينكه صداى 
دعوا و گريه قطع شد و تنها صداى جيغ 
و فريادهــاى زن جوان كــه با گفتن 
«سوختم، ســوختم» از زمين و زمان 
كمك مى طلبيد شنيده مى شد زمانى 
نگذشت كه اين دعواى زناشويى به يك 
پرونــده قتــل خانوادگــى تبديــل

 شد.

 دو همسری کار دستش داد

يونس بيست وپنج ســاله كه به گفته 
قاضى ميرزايى، بازپرس ويژه قتل عمد 
دادســراى عمومى و انقلاب مشهد دو 
همسر داشته از مدت ها قبل با همسر 
دومش اختلافات خانوادگى پيدا كرده 
اســت تا اينكه بعد از يك مشاجره زن 
جوان بيســت ســاله بر روى خودش 
نفــت مى ريزد و همســرش را تهديد 
به  خودســوزى مى كند اما شوهرش 
از شــدت عصبانيت كبريــت را از او 
مى گيــرد و زن جوانــش را به آتش 

مى كشد.
قاضــى ميرزايى مى گويــد متهم  در 
مشهد خودش را به مأموران انتظامى 
معرفى و به قتل همسرش اعتراف كرده 
در همين جا دستگير و براى او تشكيل 
پرونده شد اما براى بررسى و رسيدگى 
بيشــتر به شهرســتان مربوط منتقل 

شده است.
با توجه به اينكه اقــدام اين مرد جوان 
از مصاديق همســرآزارى اســت اين 
مقام قضايى، تفاهم نداشتن اخلاقى، 
خشــونت آنى و اعتيــاد را از عوامل 
تأثيرگــذار در اين آســيب اجتماعى 
اعلام كرد و مجــازات متهم را قصاص 

دانست.
گزارش ايــن جنايت هولنــاك هفته 
گذشــته، يك روز بعد از جان سپردن 
همســر يونس در بيمارســتان امام 
رضا(ع) به دليل شــدت ســوختگى 
در روزنامه شــهرآرا منتشــر شــد تا 
بهانــه اى بــراى پرداختن بــه مقوله 
همسرآزارى كه يكى از انواع خشونت 
خانگــى پنهــان در جامعــه اســت

 باشد.

  ۸۳۲ مورد همســرآزاری مــردان در

سال ۹۷

همسرآزارى معضلى است كه قربانيان 
اصلى آن در درجــه اول، زنان و پس 
از آن كودكان، ســالمندان و در نهايت 
مــردان هســتند و براســاس گفته 
مديركل پزشــكى قانونى خراســان 
رضــوى، ميانگين همســر آزارى در 
خراســان رضوى 150 نفر به ازاى هر 
100هزار نفر جمعيت بوده كه نسبت 
به ميانگين كشورى رقم بالاترى دارد و 
در رتبه دوم كشورى قرار گرفته است.

اين پديده اجتماعى در استان كه سبب 
اطمينان نداشتن و از هم گسيختگى 
كانون خانواده مى شــود در گفته هاى 
على نقش، سرپرســت مركز پزشكى 
قانونى مشهد درباره ميزان بروز آن طى 

سال هاى اخير مشهودتر است.
طبق گفته نقش، ميزان همسرآزارى 
در سال 95 عليه زنان6923، در سال 
96، 7878 بوده است و در سال 97 به 
ميزان 8367 مورد رسيده كه گوياى 
رشد صعودى است. برخلاف اينكه در 
جامعه ما خشونت هاى خانوادگى عليه 
زنان، موضوع آشنايى است اما خشونت 
عليه مردان از لحاظ جامعه شــناختى 
علاوه بر اينكه پديــده نامتعارفى بوده 
در ميــان افراد جامعه نيز ناشــناخته 
است بطوريكه براساس آمار ارائه شده 
از سوى سرپرست مركز پزشكى قانونى 
مشهد، ميزان همســرآزارى در سال 
95 عليه مردان 462 مورد، در ســال 
96 تعداد آن 673 نفر و در سال 97 به 

ميزان 832 مورد افزايش يافته است.
اين مقام مســئول معتقد اســت كه 
همسرآزارى عليه زنان به دليل اعتياد، 
تحصيلات، مشــكلات روانــى، فقر و 
شرايط اجتماعى مردان اتفاق مى افتد 
و در واقع آزار يك طرفه اســت اما در 
همســرآزارى عليه مــردان اين گونه 
نيست كه با يك مرد نحيف و كتك خور 
رو به رو باشيم بلكه اين گونه خشونت 
يك دعــواى دو طرفه اســت كه مرد 
در اين نزاع با همســرش دچار آسيب 
روحى شديد مى شود. براى مثال مردى 
كه در جريان طلاق همسرش موظف 
به پرداخت مهريه و نفقــه و اين گونه 
مسائل مى شــود و براى جبران آن ها 
مجبور است به سختى كار كند و همه 
نتيجه كارش را در اختيار همســرش 
قرار دهد كه در اين مهم بعد از گذشت 
چند مــاه مرد دچار آســيب روحى و 
روانى مى شود و دست به ارتكاب جرم 
مى زند درســت همانند پدرى كه در 
جريان طلاق همســرش، فرزند خود 

را از روى پل امام حسين(ع) به پايين 
انداخت و مرگ دلخراش پسر بچه اش 

را رقم زد.
البته ريشه بسيارى از همسرآزارى ها 
به دوران كودكى افــراد بر مى گردد، 
مردانــى كه شــاهد كتــك خوردن 
مادر خود از ســوى پدر بوده اند تصور 
مى كنند، اين حق زنان است كه مورد 
ضرب و شــتم قرار بگيرند و از سويى 
زنان تربيت يافتــه در خانواده اى كه 
مادر خانه مــدام كتك مى خورده اين 
كتك خوردن را حق خــود مى دانند. 
موضوعى كه دكتر نقش آن را تأييد و 
بيان مى كند: زمانى كه يك زن بخواهد 
از همسر خود به دليل آزار و اذيت جدا 
شود يك راه اثبات ادعايش ارائه گواهى 
پزشكى قانونى است كه نشان دهنده 
تعداد مراجعاتش به پزشكى قانونى به 

خاطر ضرب و شتم است.
سرپرســت مركــز پزشــكى قانونى 
مشــهد به زنانى كه از سوى همسران 
خود مــورد آزار و اذيت قرار مى گيرند 
توصيه مى كند كه حتــى اگر تصميم 
به طــلاق ندارند به پزشــكى قانونى 
مراجعه كنند تا ميزان صدمات وارده 
بــه آن ها ثبــت و بايگانى شــود و در 
زمانى كه نياز داشــتند از آن استفاده 

كنند.

 مجازات در انتظار مردان خشن

محمــد زنديــه، وكيــل پايــه يك 
دادگســترى دربــاره مــوارد قانونى 
همســرآزارى و مجازات آن مى گويد: 
رابطه مــرد و زن با انعقــاد عقد نكاح 
رسميت و مشــروعيت پيدا مى كند و 
طرفين به اســتناد ماده 1103 مكلف 

به «حســن معاشــرت» بــا يكديگر 
هستند زيرا حسن معاشرت در تشديد 
و تحكيم مبانى خانواده بســيار مؤثر 

ومفيد است.
وى همسرآزارى را از سه جنبه كيفرى، 
حقوقى و روانى درخور بررسى مى داند 
و بيان مى كنــد: قانون گــذار بعضى 
اعمــال همســرآزارى را جرم انگارى 
كــرده و بــراى آن مجــازات تعيين 
مى كند مانند ضرب و شــتم، توهين 
و افترا كه به تناســب صدمه وارد شده 
به زوجه همسرش مســئول پرداخت 
ديه و همچنين مجازات شامل حالش 
مى شود. همچنين برخى اعمال صرفا 
جنبه حقوقــى دارد كــه نپرداختن 
نفقه در اين دســته قرار مى گيرد اما 
اعمالى بــا اينكه همســرآزارى تلقى 
شده و موجب صدمات روحى خواهد 
شــد به اين دليــل كه فاقــد اوصاف 
مذكور است نســبت به آن بى توجهى

 مى شود.
به گفته اين وكيل پايه يك دادگسترى 
ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر 
اول از مصاديق همسرآزارى بوده و از 
نظر قانون گذار جرم تلقى مى شــود و 
زوجه مى تواند با توجه به شرط ضمن 

عقد تقاضاى طلاق كند.

 ۵۰درصد مردان خشن معتاد هستند

بنا به تعريف دكتر نــدا اخروى، مدير 
ســلامت روانى اجتماعى و پيشگيرى 
از اعتياد دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
خشــــونت عليه زنان يا همسر آزارى 
نوعــى از بدرفتــارى اســت كه فقط 
شامل خشــونت جســمى نيســت 
بلكه شــــامل انواع بدرفتارى روانى، 

هيجانــى، جنســــى، اجتماعــى و 
اقتصادى مى شود.

اخروى به تحقيقى كه در ايران در مورد 
خشونت خانگى انجام شده است اشاره 
مى كند و در مورد نتايــج آن توضيح 
مى دهد: اين تحقيق نشان داد اعتماد 
به نفس پايين، بيــكارى يا درآمد كم، 
تحصيلات پايين، ســــابقه بزهكارى 
و پرخاشــــگرى در نوجوانى، تجربه 
خشونت در كودكى يا ديدن رفتارهاى 
پرخاشگرانه پدر و انزواى اجتماعى از 
عواملى اســت كه احتمال خشــونت 
در مردان را افزايش مى دهد. همچنين 
براســاس اين تحقيق رابطه اى قوى 
بين مصرف الكل و مواد و خشونت در 
خانــواده وجــود دارد. در واقع آمارها 
نشــــان مى دهد 25 تــا 50 درصد 
مردانى كه مرتكب خشــونت درباره 
همسرانشــــان مى شــــوند مصرف 
الكل و مواد دارند و شــدت خشونت 
در آن ها بيشتر از مردانى است كه مواد 

مصرف نمى كنند.
اخروى مى گويد: افرادى كه مرتكب 
خشــونت مى شوند معمولا آگاهانه 
انتخــاب مى كنند كــه بــا قربانى 
بدرفتــارى كنند و بــه همين دليل 
بيشــتر اوقات، وقتى اين كار را انجام 
مى دهند كه شــاهدى وجود نداشته 
باشــد همچنين معمولا اين افراد با 
كســانى كه زير دســت وى هستند 
و يا روى آن ها كنتــرل دارند مانند 
زن و بچــه، بدرفتــارى مى كند نه با 
دوســتان، همكاران و يا مافوق خود 
بنابراين اين واقعيت نشان مى دهد كه 
آن ها روى بدرفتارى و شدت و نوع آن 

كنترل دارند. 
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